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سـه تـرانـه از
 یـغـمـا گـلـرویی
آقا! اجازه هست؟
دیگه کلافه ایم از درس و مدرسه!

این دیکته کافیه، این مشقِ شب بسه!

صد ترکه رو کفِ دستای ما شکست،
حالا برای خشم - آقا! - اجازه هست؟
آقا! اجازه هست از جا بُلن بشیم؟
رو به شما بگیم تو فکرِ شورشیم؟
آقا! اجازه هست رو تخته ی کلاس،
خورشید رُ حک کنیم بی وحشت و هراس...؟!

موضوعِ تازه ی انشا ی بچه ها:

تنبیه رُ خط بزن از روزگارِ ما!

ما ذله ایم از این مشقای لعنتی!

از جبرِ وحشت و تاریخِ نکبتی!

جمعِ گرسنه گی, تفریقِ نا به جا،
تقسیمِ نادرست, مضروبِ ترکه ها...

از ترکه دستِ ما عمری به خون نشست...

حالا برای خشم - آقا !- اجازه هست؟
آقا! اجازه هست که شیشه بشکنیم؟
این ترکه ی بَدو از ریشه بشکنیم؟
موضوعِ تازه ی انشا ی بچه ها:

تنبیه رُ خط بزن از روزگارِ ما
حرفای توی تاکسی
اتاقکِ یه تاکسی، کرایه کش، دربستی...

اینه همون فضای آزادی که می خواستی؟!

تو تاکسی که می شینیم، همه یه پا رستمیم.

می بریم و می دوزیم، شهرو به هم می زنیم.

یک سره حرف می زنیم، حرفای صدتا یه غاز.

جمله های فلسفی، حرفای غیرِ مجاز:

«ـ گوجه فرنگی شده کیلویی رؤیا تومن!»

«ـ می گن تو این هفته باز ماهواره جمع می کنن!»

«ـ حراجِ آبِ خزر چاره ی مشکل بوده!»

«ـ می گن یه دانشجو هم بینِ اراذل بوده!»

«ـ شنیدم که چهارتا ویلا توی کیش داره!»

«ـ آقا! این حرفا بسه... راننده تَه ریش داره...»

اتاقکِ یه تاکسی، کرایه کش، دربستی...

اینه همون فضای آزادی که می خواستی؟!

چونه هامون گرم می شه، تو تاکسی که می شینیم.

چه حرفایی می زنیم، چه خوابایی می بینیم.

گلایه ها می کنیم، همیشه از این و اون
جوکای تازه می گیم واسه از ما بهترون:

«ـ کاشکی منم یه آدم توی فلسطین بودم!»

«ـ دیشب سه ساعت و نیم تو صفِ بنزین بودم!»

«ـ توی میدون دنبالِ آستین کوتاه می گردن!»

«ـ باید آقازاده بود واسه پول پارو کردن!»

«ـ من شنیدم که حتا بن لادنم همین جاس!»

«ـ بازم مثلِ همیشه، کار کارِ انگلیساس...»

اتاقکِ یه تاکسی، کرایه کش، دربستی...

اینه همون فضای آزادی که می خواستی؟!

«...و اينترنت آفريده شد»

همیشه زیر سبیل زنده گی کردیم
زیر سبیل کورش کبیر،
زیر سبیل نادرجهان گیر،
زیر سبیل تاب داده ی شاه عباس،
زیر سبیلِ نداشته ی آغا محمد خان،
زیر سبیل قزاقی رضا شصت تیر،
و زیر سبيل های کوتاه شده از بالای لب
به قیچی مذهب!

زیر این سبیل ها عاشق شدیم،
کتک خوردیم،
ترانه نوشتیم...

برای ما
زیر سبیل و زیر هشت
فرقی با هم نداشت
و اینترنت آفریده شد
در هشتمین روز خلقت
تا با هم به سخن درآییم
آمال و آوازهای هم را بشناسیم
و عشق را
بیرون از مدار بسته ی بستر تجربه کنیم!

پاسبان ها و موبدان
حق ورود به این سرزمین را ندارند
و عاشقان،
بی گذرنامه هم
شهروند افتخاری آنند.

نه حکومت امپریالیسم،
نه دیکتاتوری پرولتاریا...

شعارهای انقلاب فرانسه
تنها در این سرزمین اجرا می شوند
برابری،
برادری،
آزادی...

و برای ما
که منع شده ایم از شنیدنِ هم
و از اجتماع بیش از یک نفر
آرمان شهری جز اینترنت مقدر نیست...

در این جا می توانم دوست بدارمت
بی هراس هرکس و ناکس!

می توانم عشق تو را بلند بند فریاد بزنم
و آن قدر در پیراهنی رکابی
دور میدان آزادی بگردم
تا سرم گیج برود
و عقده های عتیقه ام را بالا بیاورم،
تو هم جنگل معطر موهایت را به آفتاب بسپار
تا برآورده شوند تمام آرزوهایی
که در پس طاقه های پارچه پنهان بودند!

اعتراف می کنم
به بدوی بودن خود و همنسلانمان
- اما اینترنت را چه دیده ای؟ـ
شاید اگر جعبه رنگ وینزوری
به دست آن انسان عصرسنگ
که گاوی را بر دیواره ی غارش کشید می دادند
چیزی می کشید
که سالوادوردالی را وادار می کرد
از عجز
گلوله ای در شقیقه ی خود بنشاند...

شاید ما هم حماسه ای تازه آفریدیم
و کاری کردیم جهان،
به جهان مجازی ما ایمان آورد!

اینترنت را
چه دیده ای؟!

